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 يانگو يين مادر فروهر؛
ةنشان تنهانهكه نمادي يافت؛ توانمي»فروهر« ژرفايو قدمتبه نمادي كمتر بشريت،ةسال هزاران تاريخدل در
 ظاهر گوناگون اشكالبه ديگر هاي فرهنگدر بعدهاكهستا نمادهاييوها فلسفه مادر بلكه ست،ا ايراني روح شكوه
.شدند
؛»متعادل دوگانگي« حكمت: دارد نهفته عظيمي حكمت،خوددلدر مركزي،ةحلقبا،دار بالةنگار اين،»فروهر«
.دارد ايرانيةنگار ايندر ريشه شناسيم،مي»يانگو يين« عنوانبا چينةفلسفدر امروزهما آنچه يعني

 چيست؟ فروهر
:شده تشكيل بنيادين اصلدواز نماد اين. است بين روشن انسانِ روانِو جان نماد،»فروهر«
.پروازو صعود توان ايزدي،ردخ حركت، نيروي آسماني، نور: فرّ
.استواريو پذيرندگي سكون، قدرت زميني، بدن مادي، بخش: هر
.رسندمي توازنبه) فروهر مركزيةحلق( جاودانگيةدايردلدر هماهنگ، وحدتيدردو اينو

 كهن اصليك بازتاب يانگ؛و يين
:آمد پديد»يانگو يين« مفهوم فروهر، شكوفاييازپس سال هزاران چين، در

.سكون پذيرنده، زمين، زنانه، تاريكي،: يين
.حركت فعال، آسمان، مردانه، روشنايي،: يانگ

و فرّ« همان اين بنگريم، دقيق اگر اما. دهندمي شكلرا تائوئيسمةفلسف بنيادي اصل متوازن،ةدايريكدر نيرودو اين
.شده بيان چيني زبانباكهستا ايراني»هر

 راهكه»فروهر«ةحلقازستا بازتابي است،»هستي بيرونو درون راه«و»راه« معنايبهكه،»تائو«ةواژ خود حتي
.دهدمي نشانرا خداو انسان وحدت

ها سرزمين سايرو هند
:چون مفاهيمي قالبدر اصل همين هند،در*

).مادهو روح( پراكتيو پورشا
).كيهاندر اناثو ذكور نيروي( شاكتيو شيوا
.است شده ظاهر

:ميان دوگانگي نيز باستان مصردر*
.اوزيريسو ايسيس

.موتو آمون
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.دارد آفرينش دوگانگياز تري عميق دركاز نشان
.كردند معرفي جهانبهو بخشيدند تجسم،»فروهر« نمادبارا اصل اينكه بودند مردماني نخستين،ايرانيان اما

 جهان هاي حكمت مادر ايران؛
 دوگانگي بنيادين اصل اما داشتند،را خود هاي نشانهو زبان اگرچهو ...) يونان مصر، هند، چين،(ها فرهنگ اين تمام

.آموختند پيشازرتشتيو زرتشتي ميراثاز ويژهبه ايرانيان،ازرا متعادل

.است زمين ايران دار وام جهان
:زيرا

.بود كثرت عيندر،وحدتةفلسف داراي ملت نخستين
.است هستيدر مكمل نيرويدو هماهنگيو عرفان نماد ترين كهن فروهر،
.است بوده غربو شرق معنوي مكاتبوها آييناز بسياريةسرچشم ايراني، حكمت

 يانگو يين مادر فروهر؛
 درخشان، فرهنگيبا زمين ايران بودند، نيافته خود براي ناميها ملتاز بسياري هنوزكه هنگامي تاريخ، اعماق در

 زاده مفهومي كهن، تمدن ايندلدر. بود سيارة زمينبر آگاهيو روشنايي دار مشعل آسماني، حكمتيو ژرف دانشي
 بلكه فرد، روح تنهانه،»فروهر«. تاريكيو روشنايي عشق،و عقل زمين،و آسمان پيونداز نمادي؛»فروهر« نامبه شد

رو نگاه رخ، نيمدو حلقه،دو بال،دو: داشت معنا چيز همه نماد، ايندر. بود هستي اءمنشبااو ارتباطو انسان كيهاني ذات
.ايزدي فروغاز سرشار قلبيو پيش، به

دررا مكمل تضادهايةفلسف لائوتسه،»وئتا«يا چين»يانگو يين«از پيش سال هزارانكه بود»فروهر« اين آري،
 گفتند، سخنآناز زمين مشرق هاي تمدن ديگرو ژاپن تبت، هند، چين، مانند هايي ملت بعدها آنچه. بود داده جاي خود
 اصل،در روز،وشب مرد،وزن سختي،و نرمي روشنايي،و تاريكي نماد،»يانگو يين«. داشت ريشه زمين ايران در

 الهامبا چينيان. بود دوگانگي بطندر هماهنگي بلكه نبود، تضاد تقابل،كه جايي؛»فروهر« عميقةفلسفاز بود بازتابي
 هاي دشتتا زاگرس هاي كوهازكه منشأيي كردند؛ فراموشراآن اءمنش ولي ناميدند،»يانگو يين«راآن اصل، اين از

.درخشيدمي خراسان
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 عنوانبه،»فروهر«. بودند هستي رقص شريكانهاآن نبودند؛ يكديگر حذفو جنگ براي تضادها ايراني، تمدن در
كه گونه همان. رسيد كمالبه توانميكه است اضداد اين ميان تعادلبا فقطكه دادمي نشان انسان، روح تعالي نماد

 كثرت عيندر وحدت اينبهتا كوشدمي نيز»يانگو يين« دهد،مي نشانردخو نور سويبهرا روح پرواز،»فروهر«
.رسد نمي»فروهر« ايرانيِ حكمت عمقبههاآناز كدام هيچ اما. يابد دست
 اصل روي، ميانه اصل تعادل، اصل داد؛ تعليمرا بودن مكمل اصل ديگري، نمادهراز پيشكه بود»فروهر« اين
 باستاني حكمت همان،آن جوهرو جان اما كردند، دگرگونراآن نام برگرفتند، ايران حكمتاز ديگر ملل. تضاددر اتحاد
.بود زمين ايران

و چيندرچه،»كتيشاو شيوا« مفهومو هنددرچه. است ايراني حكمت وامدار جهان: گفت توانمي درستيبه پس
 ايران داناييةآييندر جهانيان. يافت توانميرا»فروهر« ردپاي شينتو،و بودايي هاي فلسفهدرچه،»وئتا« مفهوم

.نوشيدندآنازو نگريستند
 سال كهن درختاز اين دارد، باور هماهنگيو تعادل مفهومبه امروز جهان اگر.يمهست شكوه اين وارثان ايرانيان، ما،

 انسان آشتي براي جهاني ميراث بلكه ملت،يك نماد تنهانه،»فروهر«. دارد آسماندر ريشهكه است زمين ايران حكمت
.است هستيةآفرينندباو طبيعتبا خود، با

ويدزيا بسيار شباهت كهدهمينانش،ديدگاه اين مابين اين مفهوم در سرتاسر جهان وجود دارد،  چقدرد
.دكنيمي نگاه مفاهيمبه انديشانه ژرف

:باستان ايران حكمتدرهروفر-1
:گفتيمتر پيشكه همانطور

.فعالو الهيةجنب آسماني، توان شكوه، نور،= فرّ
.پذيرندهيا زمينيةجنب پيكر، دارنده، نگه= هر
:نگاه اين در
. است اثربخشو خلاق، بالارونده، نوري،ةجنبةنمايند»فرّ«
.است گير زمينو پذيرنده، دارنده، نگه گر، دريافتةجنب»هر«

:مانند دقيقاً يعني
.بالا گرم، آسماني، مردانه، فعال،= يانگ
.پايين سرد، زميني، زنانه، پذيرنده،= يين
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:تائوئيسمدر يانگو يين-2
:چينةفلسف در

(陽) يانگ .آسمان مردانگي، حركت، روز، نور،=
(陰) يين .زمين زنانگي، سكون، شب، تاريكي،=

و درون زمستان،و تابستان روز،وشب مثل. تضاددلدر يگانگيو تعادل يعني.ها دوگانگي اين وحدت يعني»تائو«و
 .... مردوزن بيرون،

؟دباش»يانگو يين« معادلدناتومي»هروفر« آيا-3
.كردندمي ايفا چيندررا»يانگو يين« نقش همان،باستان ايراندر»هروفر« حكمت، تطبيقيِ ديدگاهاز بله، كاملاً

:گيري نتيجه-4
و يگانگي، تعادل، پيام خوددلدر بلكه ند،هست انسان دروندر مكمل ولي متضاد هاي جنبهةنشان تنهانه»هرو فرّ«

در رساند،مي توازنبهرا انسان»يانگو يين« هماهنگي،»تائو«دركه همانطور. دارندرا نيرودو دادن آشتي
يا راستين، شاه كامل، انسانبه دهد، قرار توازندررا خود»هرو فرهّ«كه كسي،بود اينبر اعتقاد نيز باستان ايران
.شودمي بدل نور آور پيام

 پاياني سخن
 بدانند بايد؛دانندمي وحدتو رهايي راهرا»تائو« اگر نگرند،مي»يانگو يين« نمادبه احترامبا جهانيان اگر امروز

.ساخت آشكاررا انسان تعاليو توازن راز پيش، سال هزارانكهي»فروهر«با است؛ ايران حكمت، اين مادر كه
.ها روشناييةسرچشم زمين، ايرانبر درود ايراني؛ حكمتبر درود؛»فروهر«بر درود

مي زمين، از دل خاكسترِ قرن ققنوس ايران  خيزد!!! ها سكوت، برپا

 يحيايي محمدرضا
و اساتيد ايران  زمين عضو كوچكي از خانوادة بزرگ دانشمندان
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